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فصل سوم:  صفحه‌آرایی کتاب
هدف‌هاي رفتاري:

در پايان اين فصل، از فراگير انتظار م‌یرود:
1- در مورد تعيين حروف اطلاعات كلي را بداند.

2- واحدهاي چاپي را تعريف كند.
3- پايه كار يا گريد را بشناسد و براي هر كتاب، پايه كار مناسب طراحي نمايد.

4- تناسب طلايي را درك كند و كاربرد آن را در صفحه‌آرايي كتاب توضيح دهد. 
 5- در مورد سرفصل‌هاي كتاب، اطلاعات بصري لازم را داشته باشد و طرح سر فصل 

	 مناسب براي هر كتاب را ارايه دهد. 
6- كاربرد گريد را در موارد غير از صفحه‌آرايي توضيح دهد.

7- »كرنينگ« و »لدينگ« را توضيح دهد. 
 8- بــا توجه به اصــول كلي صفحه‌آرايي كتاب، کتاب‌هاي بــدون تصوير يا مصور را 

	 صفحه‌آرايي كند.
9- تصاوير را ويرايش نمايد.

 10- »جهــت عكــس« يا »زاويه ديــد« را تعريف كند و هرعكس را در جاي مناســب 
صفحه قرار دهد.  	

 11- مفهــوم تعــادل را در صفحه توضيح دهد و دو صفحه مجــاور را متعادل طراحي 
	 كند. 

12- ویژگی‌هاي صفحه‌آرايي كتاب كودك را توضيح دهد.
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تعيين حروف1
واحــد انــدازه گيري حــروف چاپي»پونت« نام دارد كــه انــدازه آن 0/376 میلی‌متر 
  Punkt و در آلماني به صورت Point اســت. پونت را در انگليســي و فرانسه به صورت
مي‌نويسند و در فارسي آن را »پُ نْ تْ« تلفظ مي‌كنند ولي به صورت‌هاي »پنط«، »پونط« 

و »پوينت« هم مي‌نويسند. 
اندازه حروف، بر حسب واحد پونت بيان می‌شود ولي براي تعيين ضخامت آن از واژه‌هاي 
  Bold و Light نازك« و »ســياه« استفاده می‌شود كه در انگليســي به ترتيب معادل آنها«
اســت. تفاوت حروف 13 نازك، با حروف 13سياه فقط در درشت‌تر بودن و تيره‌تر بودن 

13 سياه است و گرنه ارتفاع هر دو قلم يكي است. 

مطالعه آزاد
تعيين حروف مطالب بايد با پرهيز از پرگويي و ارائه توضيحات طولاني و با استفاده 
از علايــم اختصاري و حتي الامكان كاربرد قلم‌هاي رنگي انجام شــود و دقت در اين 
فرايند، ســبب صرفه جويي در زمان و جلوگيري از دوباره كاري و اشــتباهات مختلف 

می‌شود. 
هرگاه دور كلمه اي خط كشــيده شــود، به معناي حذف آن است. كلماتي كه زير 

آنها خط كشيده می‌شود، يعني با حروف سياه چيده شوند. 
( كشيده می‌شود به معني  كلماتي كه زير آنها خط موجي شــكل)
آن است كه مقداري شيب به صورت يكنواخت داشته باشد كه به آن »ايتاليك« گويند 

و واژه »ايرانيك« هم معادل آن ابداع شده است. 
( به معني سياه  اگر به اين خط موجي، خط ممتدي اضافه شــود، )

و ايرانيك است.
در جدول 1-3 برخي از نشــانه هاي مهم تعيين حروف كه امروزه در ايران كاربرد 

دارد، معرفي شده است. 
درمتن كتاب براي پانوشــت‌ها، جدول‌ها، عناوين اصلي و فرعي، ســرصفحه‌ها و... 

حروف متنوعي لازم است. 

1 - تعيين حروف را »مارك آپ« )Mark up( نيز مي گويند كه معادل انگليسي آن است.
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حروف متن کتاب‌هاي فارســي در نرم افزارهاي حروف چيني فعلي 12 تا 14پونت 
نازك انتخاب می‌شــود كه در مــورد کتاب‌هاي ويژه نوجوانان يا كــودكان می‌تواند 

متناسب با كتاب درسي فارسي آنها، بزرگ‌تر انتخاب شود. 
حروف نقل قول‌ها گاهي کوچ‌کتر از حروف متن انتخاب می‌شود و در هر حال، 
نقل قول‌ها يا با گيومه در اول و آخر آنها مشــخص می‌شــوند و يا با يك يا يك و نيم 

سانتی‌متر تورفتگي سطرهاي نقل قول.
حروف پانوشــت‌ها به طور واضح از حروف متن کوچ‌کتر اســت و حدود 7 تا 9 

نازك انتخاب می‌شود. 
حروف لاتين در متن و نيز در پانوشــت‌ها بايد با حروف فارســي هماهنگي داشــته 
باشــد و نوعي خاكســتري همگون و هماهنگ با خاكستري حاصل از مشاهده حروف 

فارسي ايجاد كند و در يك نگاه چندان به چشم نيايد. 
انتخاب حروف عنوان‌ها، به سلســله مراتب عنوان‌هاي كتاب بســتگي دارد و نيز به 

حروف متن. 
فرعي ترين عنوان را معمولاً می‌توان هم شماره حروف متن يا حتي كمي کوچ‌کتر 
از آن ولي ســياه در نظر گرفت و ســاير عناوين را به ترتيب با حروفي سياه و بزرگ‌تر 
انتخاب كرد. عنوان‌ها در يكي از سه وضعيت وسط در وسط، راست چين يا چپ چين 
قرار مي‌گيرند و در يك كتاب خاص، بايد تنها يكي از اين سه وضعيت را مورد استفاده 

قرار داد.
اما اگر فقط عنوان‌هاي اصلي وسط در وسط چيده شوند و عنوان‌هاي فرعي راست 

چين شوند )كه شيوه متداولي براي عناوين فرعي ست( اشكالي ندارد. 
معمولاً حروف ســر صفحه‌ها، ســياه و به صورتي محســوس کوچ‌کتر از حروف 
متن اســت. محل قرارگيري سرصفحه‌ها معمولاً طرف برش كتاب يعني مخالف عطف 

است. 
ســرصفحه‌ها می‌توانند با حروف ســياه چيده نشوند به شــرطي كه تفاوت كافي با 

حروف متن داشته باشند. 
معمــولاً ســرصفحه در صفحــه اي كه فصــل تــازه در آن آغاز می‌شــود، حذف 

می‌گردد.
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کاربردمعنیعلامت

فاصله کم شود.

فاصله زیاد شود.

فاصله کم شود.

فاصله زیاد شود.

عنوان وسط در وسط

حدّ راست عنوان یا سطر

حدّ چپ عنوان یا سطر

ده پونت فاصله اضافه شود

ده پونت فاصله اضافه شود

کاپیتال

عنوان در دو سطر

بین دو کلمه یا اجزای کی کلمه در سطر 

بین دو کلمه یا اجزای کی کلمه در سطر

بین دو سطر زیر هم

بین دو سطر زیر هم

در دو طرف عنوان قرار می‌گیرد.

حدّ راست عنوان یا سطر به سمت راست تا ابتدای سطر

حدّ چپ عنوان یا سطر به سمت چپ تا انتهای سطر

اضافه کردن فاصله بین دو مطلب به مقدار معینّ در کی 
سطر )افقی(
اضافه کردن فاصله بین دو سطر )عمودی(

فقط در حروف لاتین برای مشخص کردن حروف 
بزرگ )کاپیتال( به کار می‌رود.

در داخل عناوین برای تبدیل آنها به دو یا چند سطر 
استفاده می‌شود.

جدول 3-1

پايهك اري ا گريد1
»پايه كار« يا »گريد«، نظامي بصري است كه براي قانونمند كردن حاشیه‌هاي صفحات 
كتاب، فاصله سطرها از يكديگر و فاصله ستون‌ها در حالتي كه متن هر صفحه بيش از يك 

ستون باشد، و يكسان سازي اين عوامل در كل كتاب از آن استفاده می‌شود. 
در نشر روي ميزي پس از تعريف گريد در رايانه، تمام صفحات كتاب را بر مبناي آن 
صفحه‌آرايي مي‌كنند و طراحي گريد مناســب، ســبب می‌شود كه وحدت لازم در شكل 

تمام صفحات كتاب برقرار گردد و نظم لازم در استقرار عناصر بصري ايجاد شود. 
    در كشور ما از قرن‌ها پيش، خوشنويسان براي يكسان بودن فاصله و طول سطرها در 
کتاب‌هاي خطي، از صفحه اي مقوايي اســتفاده مي‌كردند كه درآن محل كرسي خطوط، 

ريسماني كشيده شده بود. 
يعني، در يك صفحه مقوايي به اندازه صفحات كتابي كه قرار بود خوشنويســي شود، 

1 - grid



26

هم  مقابل  دوصفحه   -3-1 شکل 
از قرآنــی خطی متعلــق به قرن 
با خوشنویسی  دهم هجری قمری 
نسخ؛ موجود در کتابخانه‌ای واقع 
در دوبلین. برای صفحه‌آرایی این 
نسه خطی از مسطر استفاده شده 

است.

در ابتدا و انتهاي ســطرهاي مورد نظر، ســوراخ‌هاي تعبيه و ســپس، نخ مخصوصي از آنها 
عبور داده مي شــد. به گونه اي كه در وضعيت كرســي خطوط پس از كشيده شدن قرار 
گيرد. خوشنويســان، اين صفحــه مقوايي را زير برگي از كتاب، كه بايد كتابت مي‌شــد، 
مي‌گذاشــتند و روي هر سطر، با فشار دست مي‌كشيدند تا جاي نخ بركاغذ بماند و به اين 
روش و با استفاده از اثر مختصر نخ بر كاغذ، كاتب بتواند مطابق طرح كلي پيش بيني شده 
براي كتاب، كلمات را بنويســد. اين ابزار كتابت كه »مَسْطَر«1 نام داشت دقيقاً همان كاري 

را انجام مي داد كه گريدهاي امروزي كتاب يا ساير نشريات انجام می‌دهند. 

مطالعه آزاد
خطوط و علامت‌هايي كه در گريد كتاب رسم می‌شوند، به موضوع كتاب و روحيه 
صفحه‌آرايــي آن ارتباط دارد. در پايه كار يك متن بــدون تصوير يا كم تصوير، فقط 
رســم خطوط افقي كرســي2 و خطوط عمودي ابتدا و انتهاي سطرها كافي ست و حتي 
ضخامت حاشــیه‌ها را اگر درگريد مشخص نكنند، اشكالي ندارد زيرا در مرحله مونتاژ 

ليتوگرافي، منظور طراح قابل اجراست . 
اما در صفحه‌آرايي يك كتاب درسي مصور مثلًا فارسي اول دبستان، غير از خطوط 
افقــي به تعدادي خط عمودي نياز داريم كه تصاويــر كوچك واقع در صفحه، روابط 
منظم و ارتباطات لازم بصري را داشــته باشــند. گريد چنين كتابي می‌تواند يك شبكه 
شــطرنجي باشد كه بتوان تصاوير كوچك هر صفحه و كلمات خطاطي شده را به طور 

متناسب و منظم در جاي خود قرارداد.

در پايــه كاركتاب، غير از خطوط افقي مربوط به كرســي ســطرها و خطوط عمودي 
مشــخص كننده ابتدا و انتهاي سطرها، بايد هر خط و علامتي كه می‌تواند در صفحه‌آرايي 

به صفحه‌آرا كمك كند، رسم گردد. 

1 - در جلد ســوم فرهنگ معين، صفحه 4111 ) چاپ پنجم، تهران، 1362، مؤسســه انتشارات اميركبير( 
واژه، »مسطره« به معني »خط كش« و »مسطر« به معني كاغذ خط كشي شده ) داراي مسطر( نيزآمده‌است.
 2 - در زبان فارســي به خطي كه قســمت افقي حروفي مانند ب، پ، ت و نيز دندانه هاي حروفي مانند
س، ش و حالت متصل اين حروف يعني بـ ، پـ ، تـ ، س‍ ، ش‍ و حروف مشابه روي آن قرار مي گيرند، »خط 
كرســي « مي‌گويند. كرسي خط لاتين، خطي ست كه از زير حروف بزرگ كه اصطلاحاً به آن كاپيتال 

مي گويند، مي‌گذرد.
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1 بالاي صفحه را مشــخص مي كند و براي تعيين شــروع فصل‌ها 
3

ماننــد علامتي كه 
می‌تواند كاربرد داشته باشد و يا تورفتگي لازم براي اول پاراگراف‌ها كه »سرسطر« ناميده 
می‌شود و با خط چين يا خطي ممتد مشخص می‌شود؛ يك خط تقارن كه براي چسباندن 
تيترهاي وسط در وسط به كار مي آيد، علايمي كه جاي شماره صفحه و تكرار نام كتاب 

در صفحات زوج را مشخص مي كند و موارد ديگري از اين قبيل. 
شکل 2-3- گرید صفحات کتاب 
»ویل دورانت«  »تاریخ تمدن« اثر 
ناشر: سازمان انتشارات و آموزش 
انقلاب اســامی، تهران، 1365. 
محل قرارگیری ســطر اول و دوم 
تیتر و انواع آن با دایره مشــخص 
شده اســت. خط چین‌های پایین 
صفحه بــرای صفحه‌آرا در تنظیم 

پانوشت‌ها کاربرد داشته‌اند.

همان گونه كه در شــكل 3-3 ديده می‌شود، براي نوشتن شماره صفحه، نام كتاب، نام 
فصــل در صفحات كتاب، بايد بــه صورت دو خط متقاطع، محل قرارگيري اين عوامل را 

در گريد مشخص كرد.
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شکل 3-3- گرید یک کتاب که 
در قسمت بالای آن جای واژگان 
ســر صفحه و در قسمت تحتانی 
مشــخص  صفحه  شــماره  جای 
شــده اســت. خط تقارن صفحه 
که در حالت عمودی رســم شده 
اســت، برای تعیین محل استقرار 
کاربرد  تیترهــا  میــان  و  تیترها 
دارد و خط چین، محل قرارگیری                     
هاست  پاراگراف  شروع  تورفتگی 
که در اصطلاح به آن "سرســطر" 

می‌گویند.

اين خطوط متقاطع، بايد به گونه اي در گريد تعريف شــوند كه هم دقيقاً محل شماره 
صفحه مشخص باشد و پايين آن روي خط تنظيم گردد و هم جاي واژگان ديگر مانند نام 

كتاب و نام فصل در نظر گرفته شده باشد. 
محل قرارگيري، نبايد به برش نزديك شــود و به سطح حاصل از استقرار حروف متن 

معمولاً نزد‌کیتر است.
گريد معمولاً بايد با خطوط نازكي در رايانه تعريف شود كه حدود 0/2 ميلي متر براي 

ضخامت خطوط آن كافي است. 
گريــد، يك الگوي از پيش تعيين شــده نيســت، بلكه در هر نوع كتابــي حالتي ويژه 
می‌تواند داشته باشد كه سبب اســتقرار مناسب عناصر بصري متفاوتي مانند: حروف متن، 

عنوان‌ها، ريزنقش‌ها شود. 
گريــد باعث ايجاد تناســب بين طرح و مطالــب، تبديل پراكندگي بــه تجمع، ايجاد 
خلاقیت‌هاي منطقي و جلوگيري از اتلاف وقت می‌شــود و امروزه در تمام مواردي كه با 

سطرهايي از نوشتار سروكار داريم، ضروري است.
شــكل 5 -3، نشــان می‌دهد كه چگونه حاشــیه‌هاي صفحه را در کتاب‌هاي خطي و 

نخستين کتاب‌هاي چاپي تعيين ميک‌رده‌اند. 

شکل 4-3- پایه کار یک کتاب 
درسی یا قطع رحلی )28/5×21 
ویژه‌ی  باریک،  ستون  سانتی‌متر(. 
تصاویر و شــرح آنهاست و ستون 
پهن، متن کتاب را در بر می‌گیرد. 
سطرها پنج تا پنج تا شماره دارند 
تا طول ستونی از حروف چینی را 

بتوان با آن اندازه گرفت.
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 شکل 5-3- تعیین چهار حاشیه 
هر صفحة کتاب بر مبنای تناسب 
طلایی )شماره‌های 1 تا 7 ترتیب 
 رسم خطوط را مشخص می‌کند(.

در ادبيــات صفحه‌آرايــي، به اين چهار حاشــيه كه در هر صفحه كتــاب وجود دارد، 
»مارژين«1 مي‌گويند كه واژه‌اي انگليســي ســت به معناي كناره و حاشيه اين حاشيه بدون 
نوشته، از گذشته‌هاي دور در توليد كتاب مرسوم بوده است و بي وجود آن، عمل خواندن 

با دشواري صورت مي پذيرد. 
اين چهار فاصله اطراف صفحه، يعني فاصله سطح نوشته‌ها در هر صفحه تا عطف و بالا 
و پهلو و پايين، هم اندازه نبوده اند و اندازه‌هاي آنها با استفاده از تناسب طلايي2 به ترتيب 

به نسبت اعداد 2، 3، 4، 6 يا 1/5، 2، 3، 4 تعيين مي شده است. 

1 - Margin
2 - در قرن نوزده ميلادي توجه »ادوارد لوكاس« نظريه پرداز و رياضيدان فرانســوي به خصوصيت ويژه 
ســري اعداد )1، 2، 3، 5 ، 8 ، 13، 21، 34 ، 55 و...( جلب شــد كه هر يك از اين اعداد حاصل جمع دو 
عدد قبل از خود اســت و اگر يكي از آنها را به عدد ماقبل خود تقســيم كنيم، عددي نزديك به 1/618 
به دســت خواهد آمد. اين ســري اعداد توجه رياضيدانان، بيولوژيســتها و معماران و هنرمندان را به خود 
جلب نمود زيرا نظير اين تناســب را دراجزاي گياهان و صدف‌ها و بســياري از مظاهر طبيعت مشــاهده 
مي‌كردند. نقاشــان پــي بردند )قبل ازآن هم، به طور ناخودآگاه در آثارشــان رعايــت كرده بودند( كه 
اگرســوژه را در جاي خاصي از تابلو قرار دهند بهتر از جاي ديگر خواهد بود. مثلًا اگر اســاس تركيب 
بصري)كمپوزيســيون( تابلويي را مثلث تشكيل بدهد، بايد رأس آن در جايي قرار بگيرد كه اگر از آنجا 
بر قاعده عمود كنيم، قاعده را به نسبت طلايي به دو بخش تقسيم كنديعني نسبت 3 به 5 يا 5 به 8 يا ... در 
دوره معاصر هم، بعضي معماران بزرگ مانند لوكوربوزيه در آثار خود از تناسب طلايي استفاده كرده اند 

و در زمينه‌هاي ديگر هنرهاي كاربردي نيز می‌توان از اين تناسب در موارد مناسب بهره برد. 



30

از ابتداي توليد كتاب به روش حروف چيني، اين تناســب طلايي در حاشــيه صفحات 
کتاب‌هاي لاتين رعايت مي شــده است )شكل 6-3 و شكل7-3( ولي در دهه‌هاي اخير با 
تحولات هنري جهان و گســترش ارتباطات و پيدايش مكتب‌هاي هنري سنت شكن مانند 
»دادائيســم«1، ديگر در تعيين حاشــیه‌ها الزامي براي در نظر گرفتن تناســب طلايي وجود 

ندارد.
شکل 6-3- دو صفحة مقابل هم 
مصور و یک صفحة بدون تصویر 
از کتابی متعلق به قرن 15 میلادی 

که نسبت حاشیه ها طلایی ست.

براي رعايت اقتصاد و صرفه جويي در مصرف كاغذ، به طور كلي سطح اين حاشیه‌ها از 
کتاب‌هاي خطي و نخستين کتاب‌هاي چاپي، اكنون بسيار كمتر در نظر گرفته می‌شود. 

    امــروزه در طراحــي گريد کتاب‌هاي مختلف، اين اصل هنوز هم رعايت می‌شــود 
كه فاصله ســطح حاصل از قرارگيري سطرها در كنار هم، بايد كمترين فاصله را از عطف 
نســبت به بالا يا پايين يا ســمت مخالف عطف داشــته باشــد زيرا اين فاصله از ميان چهار 

1- در اوايل قرن بيســتم، نهضتي در نقاشــي و ادبيات اروپا پديد آمد كه شعار آن »بي شكلي مطلق« بود. 
پيروان اين مكتب به اصول و موازين زيباشناســي اعتقادي نداشــتند و با وجود آن كه اين نهضت دوامي 
نيافــت امــا در اصول زيباشناســي تأثير فراواني برجاي گذاشــت و در ايجاد مكتب سورئاليســم و ديگر 

نهضت‌هاي جديد هنرهاي تجسمي، مؤثرافتاد. 

شــکل 7-3- یــک صفحه‌ی دو 
ستونی از متنی مذهبی، مربوط به 
ســال 1467 میلادی که تناسب 
طلایی در حاشیه‌های سفید اطراف 

صفحه، رعایت شده است.
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فاصله حاشیه‌هاي صفحه، تنها فاصله‌اي است كه در دو صفحه مقابل هم، در كنار خودش 
تكرار می‌شود و از جهت حسي نيز چون دو صفحه مقابل هم يك نماي بصري را به وجود 

مي‌آورند، بهتر است بين دو نيمه اين نما، حداقل فاصله ضروري وجود داشته باشد. 

براي مطالعه
در حروف چيني ســربي دستي و ماشيني كه تا چندي قبل براي توليد كتاب مرسوم 
بود، طول ســطر مناســب براي قطع‌هاي رايــج در ايران يعني جيبي يــا پالتويي، رقعي، 
وزيري و رحلي، به ترتيب جدول 2-3 بود كه اكنون نيز تقريباً همين اندازه‌ها در نشــر 
روي ميزي و آماده سازي كتاب با رايانه استفاده می‌شود و در هر حال نبايد طول سطر 

انتخاب شده، تفاوت زيادي با اين اندازه‌هاي مرسوم، داشته باشد. 1 2

اصطلاح مشخص کننده‌ی قطع کتاب
طول سطر

محاسبه‌ی طول مناسب سطر با کسر یک 
سیسیرو از ابتدا و انتهای سطر

 )بر حسب سانتی‌متر(
8/1 = 0/9-9=)0/45×2(-)1/8×5)اشپون پنج*جیبی یا پالتویی

9/9 = 0/9-10/8=)0/45×2(-)1/8×6)اشپون ششرُقعی
11/7 = 0/9-12/6=)0/45×2(-)1/8×7)اشپون هفتوزیری
**13/5 = 0/9-14/4=)0/45×2(-)1/8×8)اشپون هشترحلی

جدول 3-2

يكــي از انواع گريد كتاب كه براي کتاب‌هايي اســتفاده می‌شــود كه تصاوير زيادي 
دارند و يا فقط مجموعه تصاويري را ارائه مي كنند تقسيم صفحه به واحدهاي يك اندازه 

است. 
در اين روش، پس از در نظر گرفتن حاشــیه‌هاي لازم براي صفحه، بقيه ســطح صفحه 
را به تعدادي مربع تقســيم مي كنند و زمينه شــطرنجي حاصل شــده، اساس صفحه‌آرايي 
می‌شود كه هر عكس، تعدادي مشخص و عدد صحيحي از واحدهاي مربع شكل را اشغال 

مي كند. تعداد اين مربع ها ارجح است كه زياد نباشند. 

* منظور پنج گواد راد است. هر گواد راد برابر دوازده سیسیرو و هر سیسیرو 4/5 میلی‌متر است.
** اگر حروف متن درشــت نباشــد، خواندن ســطری با این طول خسته کننده اســت و در نتیجه، بیشتر 

کتاب‌های رحلی را دو ستونی صفحه‌آرایی میک‌نند تا طول سطرها کوتاه شود.
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در حالت اخير، بايد تعداد تقسيمات صفحه را زياد كرد كه امكان در نظر گرفتن تعداد 
مناســبي از مربع‌ها براي هر تصوير، بدون آن كه قســمتي از آن حذف شود، افزايش يابد.

شكل‌هاي 8-3 تا 12-3 ، نمونه‌هايي از اين گونه گريد را نشان می‌دهند. 
شــکل 8-3- تصویــر صفحات 
مقابل هم شش کتاب مختلف که 
ســطح حروف در آنها  مشخص 
شده است. تناسب سنتی حاشیه ها 
واحد، طرف  در طرف عطــف 2 
مقابل عطف 4 واحد و پایین 5 یا 
6 واحد است که تنها، در بعضی از 

این نمونه ها رعایت شده است.

فاصلــه اي كــه در گريد، بين مربع‌ها ديده می‌شــود، فاصله دو عكــس از يكديگر يا 
فاصله متن از تصوير اســت كه در مثال‌ها، صفحه اي هم كه با گريد طراحي شــده است، 

در كنارآن قرار دارد. 
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شکل 3-9

شکل 3-10

شکل 3-11

شکل 3-12
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شکل 12-3- ب

کاربرد گرید در مجله

`

شکل 12-3- الف
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شکل 12-3- ج
کاربرد گرید در کتاب مصور
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در اين روش طراحي گريد، البته اگر واحدهاي تقســيم شــده به شــكل مربع باشــند، 
امكانات بصري مناســبتري ايجاد می‌شود؛ ولي اگر اين واحدها مستطيل هم باشند، كاملًا 
عملكرد دارند و حتي در مواردي ممكن اســت ضرورتي ســبب شــود كه به جاي مربع، 

مستطيل افقي يا مستطيل عمودي و حتي متوازي الاضلاع يا لوزي در نظر گرفته شوند. 
عــاوه بر كاربرد گريد در صفحه‌آرايي كتاب، مجله، روزنامه، كاتالوگ و بروشــور 
و لزوم آن در هر اثر گرافيك كه چند ســطر واژه داشــته باشــد، حضور آن در بسياري از 
ساير آثار گرافيك مشــاهده می‌شود: در يك سري پوستر كه به مناسبتي منتشر می‌شوند، 
ممكن اســت طراح نوشــته‌هاي اين پوسترها را بر اساس گريد مشــخصي در صفحه قرار 
دهد. در جعبه هاي داروي توليد شــده در يك مؤسســه، ممكن اســت براي محل عنوان 
دارو، روي جعبه و توضيحات مختلف ديگر، هركدام محل ويژه اي در نظر گرفته و گريد 
مناســب براي نوشته‌هاي روي بسته بندي طراحي شود. يك سري تبليغ مجله اي مربوط به 

موضوعي واحد، ممكن است گريد ويژه اي داشته باشند )شكل 3-13(. 
شــکل 13-3 ســه تبلیــغ تمام 
مجله‌ای  متحدالشــکل  صفحه‌ی 

برای یک موضوع واحد.

طراحي حروف، معمولاً با اســتفاده از يك شــبكه گريد اجرا می‌شود )شكل 3-14(. 
مثال‌هــاي متنوع ديگري نيز می‌تــوان براي كاربرد گريد در كارهــاي مختلف گرافيكي 
ارائه كرد؛ از جمله ديپلم‌هاي افتخار، گواهينامه‌ها، يك ســري كارت ويزيت، كارت‌هاي 

شناسايي و كارت‌هاي مشابه آن، اوراق اداري، پوشه و پاكت، انواع تقويم و... 
كاربــرد گريد به عنوان يك نظام بصري در بســياري از مــوارد زندگي روزمره ديده 
می‌شود: خطوط رسم شده در پاركينگ‌هاي اتومبيل كه محل توقف اتومبيل‌ها را مشخص 
مي‌كنــد؛ در معماري داخلي براي تعيين محل درها، پنجره‌ها، چراغ‌ها، دريچه تأسيســات 
و موارد مشــابه ديگر و در آرايش غرفه هاي نمايشــگاه براي ســامان دادن محل استقرار 

شکل 14-3 فونت کامل حروف 
»ترافیک« که استفاده  به  معروف 
از گریــد در طراحــی آن کاملًا 

مشخص است.



37

تصاوير و نوشــته‌ها )شــكل‌هاي 15-3 و 16-3(. در طراحي مبلمان )شكل 17-3(، نقاشي 
)شكل18-3(. معماري )شكل 19-3( نيز حضور گريد ديده می‌شود. 

نشــان  این طرح  شــکل 3-15 
داخلی  معمــاری  در  که  می‌دهد 
یــک فضــای مشــخص، چگونه 
بــا اســتفاده از گریــد، ارتفاع و 
عرض در، محــل نصب اعلامیه‌ها 
و پوســترهای اطلاع‌رسانی، مکان 
تعیین  نصــب چراغ‌های ســقف 

شده‌اند.

در  گرید  کاربرد   3-17 شــکل 
طراحی مبلمان

سه‌بعدی  کاربرد   3-16 شــکل 
گرید که به طور مثال در طراحی 
داخلــی یــا خارج یــک غرفه‌ی 
نمایشگاهی می‌توان از آن استفاده 

کرد.
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در  کاربرد گرید  شــکل 3-18 
یــک تابلو نقاشــی، 100×100 
بوم،  روی  آکریلیک  ســانتی‌متر، 

1386، اثر مهدی حسینی

در  کاربرد گرید  شــکل 3-19 
معماری
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چگونگي صفحه‌آراييك تاب: 
کتاب‌هــا را از نظــر صفحه‌آرايي، می‌توان به دو گروه كلي تقســيم كرد: يك گروه، 
کتاب‌هايــي مانند ادبيات داســتاني كه تصوير، نمودار و جــدول ندارند و فقط واژگان به 
عنوان حروف متن و تيترهاي اصلي و تيترهاي فرعي و پانوشت و... در صفحات آنها ديده 
می‌شود. اين گونه کتاب‌ها نيازي به طراح گرافيك ندارد و حروفچين، مطابق دستورالعملي 
كه به او داده شــده اســت، در ارتفاع تعيين شــده براي هر صفحه و طول سطر مشخص بر 
مبناي قطع كتاب و اندازه حروف معلوم، تمام صفحات را تنظيم مي‌كند و ســرصفحه‌ها را 

در محل ثابتي قرارمی‌دهد. 
سرصفحه‌ها، تنها واژگاني هستند كه مجازند در حاشیه‌هاي صفحه قرارگيرند. معمولاً 
ســرصفحه سمت راســت، كه در صفحه زوج واقع می‌شــود، نام كتاب است و سرصفحه 

سمت چپ، كه در صفحه فرد قرار دارد، نام فصل مي باشد. 
به بيان كامل تر، عنواني كه ثابت تر اســت در صفحه زوج و مطلبي كه نســبت به اين 

صفحه زودتر تغيير مي كند در صفحه فرد قرار مي گيرد. 
ســر صفحه‌ها، عامل مناســبي براي تزيين صفحه هســتند و نوع قلــم  و اندازه و محل 
قرارگيري آنها اهميتي اساســی در شــكل صفحه و تأثير بصــري آن دارد. مثلًا در كتابي 
كه درباره معارف اســامي ست، می‌توان نقش اســليمي كوچك و ظريفي را در تركيب 
با ســرصفحه به كاربرد و شــكل صفحــه را زيباتر نمود و به فضاي صفحــه نيز روحانيتي 

بخشيد. 
نكته بسيار مهم اين كه در به كارگيري هر نقشي كه قرار است در تمام صفحات كتاب 
تكرار شــود، اين واقعيت را بايد در نظر داشــت كه نقش مزبور، از نظر بصري بايد بســيار 
سبك باشد. يعني يا بسيار ريز و با رنگي تيره و يا كمي درشت‌تر ولي با رنگي بسيار روشن 
و نزديك به رنگ زمينه. اين موضوع، شامل خطوط سرصفحه نيز می‌شود كه اگر تمايلي 

به استفاده از خط در سر صفحه است، بهتر است نازك و ظريف اجرا شود.
در بيشــتر کتاب‌ها، براي آرايش صفحات، نيازي به استفاده از نقش خاصي نيست و با 
انتخاب حروف صحيح و فواصل مناسب، صفحه را آرايش مي نماييم و در نهايت، گاهي 
از خطوط مستقيم نازك براي رسيدن به تركيب بصري مناسب در صفحه مدد مي‌جوييم. 
در اين گروه از کتاب‌ها، مدير توليد مؤسســه نشــر، ضوابطي را بــراي تمام جنبه‌هاي 
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بصري كتاب در نظر مي گيرد كه با اســتانداردهاي توليد كتاب، ســازگار باشــد و تمام 
صفحات كتاب با رعايت اين ضوابط آماده می‌گردد. 

بديهي اســت كه موارد مشــابه در تمام كتاب بايد همگون و يك شــكل باشند؛ مانند: 
محل اســتقرار تيترها و ميان تيترها و تيترهاي فرعي تر و چگونگي شــروع مطلب در آغاز 

فصل‌ها.
در هــر صفحــه، فقط بايد پا نوشــتهايي را بياوريم كه متن مربوط بــه آن هم در همان 
صفحه موجود اســت. پا نوشتها بايد در قســمتي از صفحه بيايند كه سطح حروف است و 
بــه حروف متن اختصاص دارد؛ يعني صفحاتي كه پانوشــت دارند، از پايين كاملًا بايد با 
صفحات بدون پانوشت در يك امتداد باشند و سطر آخر پانوشت در امتداد سطر آخر متن 
صفحه مجاور گيرد. چون فاصله ســطرهاي پانوشــت كمتر از فاصله سطرهاي متن است، 
فاصله بين آخرين سطر متن با اولين سطر پانوشت، در صفحات مختلف پانوشت دار يك 

كتاب واحد، يكسان نيست. 
ميان متن و پانوشــت، گاهي هيچ نوع علامتي نمي گذارند؛ اما گاهي يك خط كوتاه 
رسم مي كنند )حداقل حدود    طول سطر( در بعضي کتاب‌ها بين متن و پانوشت يك خط 
كامل برابر طول ســاير سطرها رسم مي كنند كه اين روش را توصيه نمي كنيم؛ بهتراست 
كه هيچ خط و علامتي بين آخرين ســطر متن و شــروع پانوشت نگذاريم و يا از يك خط 

كوتاه استفاده كنيم. 

مطالعه آزاد
درمورد پانوشت صفحات كتاب، موارد زير را بايد رعايت نمود: 

 پا نوشت هاي فارسي و پانوشت هاي فارسي و لاتين، هميشه از راست به چپ و 
با شماره هاي فارسي چاپ می‌شوند. 

 پا نوشت هاي لاتين، هميشه از چپ به راست و با شماره هاي لاتين حروف چيني 
و صفحه‌آرايي می‌گردند.

 در پايان پانوشت‌هاي توضيحي و ارجاعي بايد نقطه گذاشت. اما اگر در پانوشت 
فقط نام يا اصطلاح آورده شود، در پايان آن نيازي به نقطه نيست. 

 اگر پا نوشت‌ها كوتاه باشند و بخواهيم آنها را دنبال يكديگر بياوريم، فاصله ميان 
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انتهاي يك پانوشت و ابتداي پانوشت بعدي، معمولاً دو سيسيرو يعني 9 میلی‌متر است. 
در هر حال، اين مقدار بهتر است ثابت باشد و در سراسر كتاب ثابت بماند. در سال‌هاي 
اخير، با رواج نشر روي ميزي، اين اندازه و نيز تورفتگي سطر در اول هر پاراگراف، بر 

اساس اعدادي مانند يك، يك و نيم، يا دو سانتی‌متر، در نظر گرفته می‌شود. 
 در صورتي كه در پايين صفحه براي تمام پانوشــت ياپانوشــت‌ها جا نباشد، بقيه 
آخرين پانوشت پايين صفحه، به صفحه بعد برده می‌شود. در اين صورت، بايد از نشانه 
پيكان ظريف و كوچكي هم در پايان صفحه و در منتهي اليه ســمت چپ، زير آخرين 
ســطر و نيز در شروع پانوشــت در صفحه بعد در بالاي منتهي اليه سمت راست استفاده 

نمود)→(.

گــروه دوم، کتاب‌هاي مصور هســتند كه در صفحه‌آرايي آنهــا، علاوه بر طرح يك 
ســاختار كلي براي صفحه‌آرايي كتاب و شــكل صفحه عنوان، صفحه حقوق، سرفصل‌ها 
و... ـ كــه در صفحه‌آرايــي کتاب‌هــاي بــدون تصوير توضيح داده شــد ـ نياز اســت كه 
صفحه‌آرا شــناخت كافي از مفهوم تركيب هنري يا كمپوزيســيون و بــه طور كلي مباني 
هنرهاي تجسمي داشته باشد تا بتواند در صفحه، درباره عوامل بصري، تصميمات مقتضي 

مناسب و مطلوبي اتخاذ كند. 
ســاختار بصري، يعني گريد اين کتاب‌ها توضيح داده شــد و البته صفحه‌آرا می‌تواند 
علاوه بر روش‌هاي ذكر شــده، گريد مناسب براي يك كتاب مصور مشخص را طراحي 

نمايد. 
در کتاب‌هــاي علمي و درســي كه معمولاً تصوير هم دارنــد، تصميم گيري در مورد 
جاي تصاوير بايد بسيار كاربردي و منطقي باشد و تصوير، نهايت نزديكي را با متن مربوط  
به آن داشــته باشــد. بايد براي اندازه تصاوير و چگونگي اســتقرار آنها در متن، تصميمي 

ثابت گرفت.
مثلًا بايد مشــخص كنيم كه تصاوير وسط در وسط باشند يا در سراسر كتاب در سطح 
حروف صفحات كتاب قرار گيرند و وارد حاشیه‌ها نشوند و يا به حاشیه‌ها نيز وارد گردند 

و تا برش ادامه يابند. 
شــرح تصاويــر هم بايد با قلمي ريزتر از متن باشــد و هم از نظــر چگونگي آرايش و 
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شکل 3-20

قرارگيري در صفحه، در سراسر كتاب، وضعيتي ثابت و منطقي داشته باشد. 
در کتاب‌هاي علمي، شــرح عكس‌ها اغلب به صورت وسط در وسط1 تصاوير مي‌آيد 
ولــي در کتاب‌هايي كه روحيه بصري پويا و خلاقي دارند، شــرح تصاوير در يك طرف 
عكــس قرار مي گيرد به گونه اي كه ســطرها با عكس فاصله‌اي مســاوي ) حدود 3 تا 5 
میلی‌متر( داشــته باشند و از طرف ديگر، طول ســطرها نا برابر و آزاد باشد و فقط حداكثر 

طول سطرها مشخص باشد. 
به اين وضعيت حروف چيني شــرح تصاوير اصطلاحاً »راســت چيــن« يا »چپ چين« 
مي‌گويند كه منظور از راست چين، تراز بودن سطرها و زيرهم بودن ابتداي آنها از سمت 
راست است و مقصود از چپ چين، زير هم بودن انتهاي سطرها در طرف چپ مي باشد. 
يكي از شــيوه‌هايي كه در کتاب‌هاي مصور می‌توانيم از آن، براي تعيين كادر تصاوير 
اســتفاده كنيم، رعايت نســبت ثابت طول به عرض در چند تصوير است كه در مجاورت 
يا نزديكي يكديگر در صفحه واقع شــده‌اند. اين شيوه، نوعي تعادل بصري ايجاد مي كند 

)شكل 3-20(.
هر يك از ســتون‌هاي حروف در شكل 20-3 و 21-3 و مجموع دو ستون حروف در 

شكل 22-3 ، مربع شكل هستند. 
شکل 22-3شکل 3-21

در صفحه‌آرايي، استفاده از مربع كه يكي از سه شكل اصلي ست راه مناسبي است كه 
صفحه‌آرا بتواند به سهولت و ســرعت، به تركيب بصري مناسبي برسد. يعني كادر بعضي 
از تصاوير يا بعضي از ســتون‌هاي حروف، می‌تواند مربع شــكل باشد تا صفحه‌آرا را براي 
رســيدن به تركيب بصري مناســب ياري دهد. كادر تصاويري هم كه طول و عرض آنها 
1 - اصطلاحي ســت كه براي كلمات يا ســطرهايي به كار مي رود كه از دو طرف سطح حروف به يك 

فاصله باشند.
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تفــاوت مختصري دارد، بهتر اســت كاملًا مربع انتخاب شــود، يعني از يك طرف عكس 
مقداري حذف گردد. 

در شكل 23-3، فضاي تصوير مربع است و ممكن است براي رسيدن به تركيب بصري 
مناسب، چند مربع در دو صفحه مقابل هم از تصاوير داشته باشيم. 

شکل 3-23

سر فصل‌ها:
در مورد طراحي ســرفصل‌هاي كتــاب، معيار ويژه‌اي نداريم به غير از اين كه شــكل 
ســرفصل‌ها بايد با شكل صفحات معمولي و موضوع آن، هماهنگي و تناسب داشته باشد. 
مثلًا اســتفاده از نقش اســليمي در سر فصل كتابي جايز اســت كه موضوع آن به نوعي با 
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فرهنگ اسلامي ارتباط دارد. 
شــكل بعضي از طرحهاي اسليمي، جهت و حركت مشخصي دارد و چشم را به جهت 
معيني هدايت مي كند )شــكل 24-3(. از اين ويژگي استفاده مي كنيم و مثلًا نوشته را در 

مقابل آن قرار مي دهيم كه چشم را به طرف نوشته عنوان فصل هدايت كند.
در کتاب‌هايي كه تعداد فصل‌ها نسبت به حجم كلي كتاب، زياد است، سرفصل ممكن 
است هم در صفحه زوج و هم در صفحه فرد قرار گيرد و پس از انتهاي هر فصل، بلافاصله 
طرح ســرفصل بيايد. اما در کتاب‌هايي كه تعداد فصل‌هاي آن زياد نيســت، بهتر است هر 

سرفصل، حتماً در صفحه فرد بيايد و پشت آن سفيد باشد. 
در ســر فصل‌ها هم، بهتر اســت نوشــته‌ها وارد سطح حاشیه‌هايي نشــوند كه در گريد 
مشــخص گرديده اند. ولي چنان كه خط يا طرح و نقشــي حاشیه‌ها را قطع كند و تا برش 
صفحه ادامه يابد، اشــكالي ندارد. در طراحي سرفصل‌ها ابداع خلاقيت و شخصيت بصري 
كتاب، كه قاعدتاً متناسب با موضوع آن است، عوامل مهمي هستند كه بايد در نظر گرفته 

شوند. 
طرح ســرفصل كتاب غالباً نيازي به نقش و نگار ندارد و نبايد به سادگي كتاب صدمه 
بزنــد. با انتخاب اندازه و نــوع صحيح حروف عنوان فصل‌ها و فاصله حروف مناســب و 
يافتن بهترين مكان براي قرار گيري عنوان فصل در صفحه، می‌توان بدون استفاده از نقش 
ونگار، ســرفصل‌هاي خــوب و هنرمندانه اي را طراحي كرد. در كتابي، اســتفاده از نقش 
ويژه اي براي سرفصل جايز است كه ارتباطي با موضوع آن داشته باشد و نقش انتخابي، با 

شخصيت موضوعي آن كتاب هماهنگ باشد.
اگــر در كتابي، يك برگ كامل را به ســرفصل اختصاص دهيــم ) روي صفحه طرح 
ســرفصل باشد و پشت آن سفيد(، در صفحه بعد كه شروع مطلب فصل است، بايد حدود 
1 بالاي صفحه را خالي بگذاريم و ســپس مطلب را شــروع كنيم و در هيچ حالت نبايد 

3
مطلب فصل، كاملًا از بالاي صفحه شروع شود. ممكن است نوعي آرايش ثابت هم براي 
اين قســمت، يعني شروع متن فصل داشته باشيم كه شــامل همان اصولي می‌شود كه ذكر 

گرديد يعني آرايش ساده و منطقي و رعايت شخصيت كلي موضوع كتاب.
تذكــر اين نكته ضروري ســت كه در صفحات عادي كتــاب و نيز صفحاتي از كتاب 
كه سراســر آن يك جدول و يا يك تصوير باشد، شماره صفحه و كلمات سرصفحه بايد 

شکل 3-24
)حرکت از بالا به پایین(
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گذاشته شود اما درصفحات سرفصل و نيز پشت آن که سفيد است، نبايد شماره صفحه و 
واژگان مربوط به سرصفحه و چيزهايي از اين قبيل را گذاشت.

     عنوان فصل، بايد كاملًا خوانا باشد و طراح سرفصل، بايد دو اصل را در نظر بگيرد: 
زيبايي و راحتي خواندن ؛ و براي دســتيابي به زيبايي، ســعي كنــد كه نگاهي نو و خلاق 

داشته باشد. 
يكــي از عوامل منفي كــه ارتباط بصري و يا به طور كلي هنر را تهديد مي كند، ايجاد 
حالت كســالت بار و يكنواخت است. چشم و ذهن، ضمن علاقه به هارموني و هماهنگي، 

به محركها و عوامل تهييج كننده نيز نياز دارد.
     فاصلــه بين حروف كــه اصطلاحاً »كرنينگ«1 گفته می‌شــود، در عنوان فصل بايد 
رعايت گردد. براي مثال، حرف »الف« كه بعد از حرف»ر« قرار مي گيرد، معمولاً فاصله‌اش 
زيادتر از حد موزون است و كرنينگ مناسبي ندارد و وقتي »الف« را كمي به درون شكم 
»ر« مي آوريم و به آن نزد‌کیتر مي كنيم، شكل مناسبتري مي يابد . كرنينگ، عبارتست 
از فشــردگي و گســتردگي انتخابي هر يك از فواصل ميان بخش‌هاي نوشتاري منفصل از 

هم يك كلمه. 
اين فاصله گذاري منحصراً وظيفه طراح فونت اســت؛ امــا حروفچين يا صفحه‌آرا در 
تيتر نويسي و مواردي كه حروف در اندازه بزرگ استفاده می‌شوند، در دستيابي به فاصله 

مناسب دخالت مي كنند. 
اگر عنوان فصل در دو يا چند سطر ارائه شده است، فاصله متناسب سطرها يا »لدينگ«2 
آن بايد رعايت شــود. شــخصيت بصري خط هم بايد با موضوع كتاب و فصل هماهنگ 
و متناســب باشــد. در صفحه مقابل، نمونه‌هايي از فونت‌هاي موجود در نشر روميزي ارائه 

شده‌است.

1 - kerning 
2 - leading
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جداول و نمودارها:

مطالعه آزاد
در صفحه‌آرايي كتاب، هر گاه مجبور شــويم نمودار يا جدولي را در حالت خلاف 
جهت متن در صفحه قرار دهيم در کتاب‌هاي فارســي زبان )مانند شــكل 25-3( محل 
اســتقرار شــرح جدول يا نمودار را قرار مي دهيم. )شــكل 26-3( هميــن مورد را در 
کتاب‌هاي زبان انگليســي يا هر زباني كه از ســمت چپ خوانده و نوشته می‌شود نشان 
می‌دهد. شــماره و عنوان جدول بهتر اســت در بالاي آن قرار گيرد و توضيحات ديگر 

در زير آن. 



47

در حروف چيني جداول بايد در نظر داشــت كه حروف ترجيحاً بايد مختصري از 
متن کوچ‌کتر باشــند، مقدار اين كوچك بودن، بر حســب تعداد واژه‌هايي كه در هر 
خانه جدول قرار مي گيرد، متفاوت است. جداولي كه در خانه‌هاي آنها مطالب بيشتري 
درج شده ، بهتر است كه نسبت به جداول با مطالب كمتر، حروف چيني ريزتري داشته 
باشند. در جدول‌ها اگر اعدادي زير هم قرار گيرند، ستون‌هاي يكان، دهگان، صدگان، 

... بايد به موازات خط‌هاي قائم فرضي، زير هم قرار گيرند. 
5 					   

18 					   
452 					   

6793 					   
      گاهي ممكن است مطالب يك جدول از ارتفاع يك صفحه كتاب تجاوز كند. 
در اين صورت، می‌توان دنباله جدول را در صفحه يا صفحه بعد ادامه داد. در اين حالت 
بهتر اســت عنوان ســتون‌ها را، به ويژه اگر شمار ستون‌ها زياد باشد، براي آسان ساختن 

كار خواننده تكرار نمود.

شکل 3-25

شکل 3-26
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تعيين اندازه تصاوير: 
براي اندازه زدن تصاوير در صفحه‌آرايي کتاب‌هاي مصور، از رابطه زير استفاده مي كنيم:

= نسبت  نسبت
طول تصویر یا اسلاید موجود

عرض تصویر یا اسلاید موجود

طول تصویر در اصل صفحه‌آرایی

عرض تصویر در اصل صفحه‌آرایی

اين مفهوم را با بيان زير نيز می‌توان شرح داد: 
در بزرگ كردن تصوير ABCD ، اگر طول تصوير جديد را داشته باشيم، براي يافتن 
عرض تصوير جديد،  DC را ادامه مي دهيم  و نقطه 'C، )شــكل 27-3( را در امتداد آن 

طوري انتخاب مي كنيم كه 'DC، برابر طول تصوير جديد باشد.
از 'C، خطي عمود به 'DC رســم مي كنيم تــا امتداد قطر BD را در 'B  قطع كند. از 
 'B خطي موازيDC  رســم مــي كنيم تا امتداد  خط DA را در'A قطع نمايد. مســتطيل

' A'B'C'D تصوير بزرگ شده ABCD مي باشد كه همان تناسب طول وعرض را دارد. 
معكوس اين فرايند، در )شكل 28-3( ديده می‌شود كه منظور كوچك كردن تصوير 

ABCD است. 

    حذف قســمت‌هاي زايد تصوير و مشــخص كردن كادر مناسب جديد را »ويرايش 
تصوير« يا »اديت« كردن مي گويند. اين عمل را می‌توان با دو مقواي »L« شكل، بهتر انجام 

داد و كادر مطلوب را يافت ) شكل 3-29(.

شکل 3-29

شکل 3-27

شکل 3-28
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جهت تصوير يا زاويه ديد: 
در کتاب‌هاي مصور، براي معين كردن جاي مناسب تصاوير، بايد جهت عكسها را هم 

در نظر گرفت. مفهوم جهت عكس يا » زاويه ديد در عكس« به شرح زير است: 
دايره، يكي از ســه شكل اصلي ست كه جهت مشخصي ندارد و سمت وسوي خاصي 
را القا نمي كند. اما اگر يك دايره بســيار كوچك را در نزديكي دايره بزرگ‌تري تماشــا 
كنيم، حركت چشــم از دايره بزرگ به طرف دايره كوچك خواهد بود ؛ يعني ناظر، ابتدا 
دايره بزرگ را مي بيند و ســپس، نگاهش به طرف دايره کوچ‌کتر می‌رود. اگر خطوط 
ذهني به وجود آمده را رســم كنيم، شــكل نهايي مانند يك فلش عمل مي كند و جهت 

مشخصي )از دايره بزرگ به طرف دايره كوچك( دارد. 
بسياري از اشياء نيز، جهت مشخصي دارند و وقتي به آنها يا تصاويرشان نگاه مي‌كنيم، 
چشم در جهتي ثابت و مشخص بر روي آنها حركت مي كند. وقتي به چاقو نگاه مي‌كنيم، 
حركت چشم هميشه از دسته به طرف نوك تيغه آن است. وقتي به يك قاشق نگاه مي‌كنيم 
حركت از دســته به طرف قسمت گود قاشق است و اشياي مشابه، حركت از ابتداي دسته 

شروع می‌شود  به طرف مقابل شيء ادامه مي يابد. 
وقتي وســايل نقليه را از نيمرخ مي نگريم، حركت چشــم از قسمت پشت آنها شروع 
می‌شود و به طرف جلوي وسيله نقليه ادامه مي يابد. زماني كه به ارابه دستي يا گاري نگاه 

كنيم، همين گونه است و حركت از عقب به جلوي شيء مي باشد. 
     هنگامي كه اشيايي مانند خودكار، مداد، خودنويس و ... را تماشا مي كنيم حركت 
چشم از انتها به طرف نوك آنهاست. در نگاه كردن به يك قيچي، حركت چشم از دسته 
به طرف نوك تيغه هاســت. در مشاهده چهارپايان از نيمرخ، حركت چشم از دم به طرف 
سرچهارپاست. وقتي، يك كفش را از نيمرخ مي نگريم، حركت از پشت كفش به طرف 
نوك آن جريان مي يابد. مثال‌هاي فراواني از اين قبيل می‌توان ارائه كرد. در مورد حالت 
نيمرخ چهره انســان هم حركت چشــم از پشت سر به طرف چشم و بيني و دهان است كه 

در طرف جلو صورت قرار گرفته‌اند)شكل 3-30(. 
       منظور از »زاويه ديد« يا »جهت عكس« همين حركت و جهت اســت كه مشخص 
مي كند وقتي چشم شيء خاص يا تصوير آن را مشاهده مي كند، نخست منعطف به كدام 

قسمت می‌شود و سپس، در چه جهتي حركت مي نمايد. 

شکل 3-30
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      وقتي به چهره انسان يا صورت حيواني از رو به رو نگاه كنيم از لحاظ جهت عكس، 
خنثي است و جهت خاصي ندارد)شكل 3-31(.

شکل 3-31

تصوير يك اتومبيل يا گاري يا قطار هم از روبه رو خنثي ســت. همان گونه كه بعضي 
از اشكال هندسي مانند دايره هم خنثي هستند و جهت مشخصي را القا نمي كنند. 

     در صفحه‌آرايــي از اين زاويه ديد يا جهت نگاه تصوير، فراوان اســتفاده مي كنيم. 
بر روي جلد کتاب‌ها، جهت نگاه تصوير نبايد به طرف عطف باشد بلكه بايد به سمت لبه 

كتاب نگاه كند. 
     در دو صفحــه روبــه روي هــم در کتاب‌هــاي مصور، زاويه ديــد عكس‌ها بايد به 
طرف عطف باشــد و هر قدر از لبه هاي بيروني صفحــات كتاب به طرف عطف نزديك 
مي‌شــويم، شــدت و مقدار اين جهت كمتر می‌شــود به گونه اي كه در نواحي نزديك به 
عطف، تقريباً عكس نيازي به جهت‌مندي ندارد و می‌توان از تصاوير خنثي اســتفاده نمود 

)شكل 3-32(.

شکل 3-32
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اگر تصويري به ســمت چپ نگاه كند يا جهت حركت چشــم درآن از راست به چپ 
باشد، عمل پياده كردن و استقرار آن در سمت راست دو صفحه مقابل يكديگر است. 

تصويري كه پايين را نگاه مي كند يا جهت حركت در آن از بالا به پايين اســت، بهتر 
است در قسمت‌هاي فوقاني صفحه قرار گيرد و بر عكس تصاويري كه بالا را نگاه مي​كنند 
يا جهت حركت از پايين به بالا دارند، بهتر است در قسمت‌هاي تحتاني صفحه واقع شوند. 
عكســهاي ورزشي كه از پرش و اوج گرفتن حكايت مي كنند، بايد در پايين صفحه قرار 
داده شوند تا ســقف پرش محدود نشود و چشم خواننده بتواند ادامه پرش را تعقيب كند. 
عكس‌هايي كه از ســقوط و پايين آمدن خبر می‌دهند، بايد در بالاي صفحه قرار گيرند تا 

باز هم خواننده بتواند حركت نزولي را تا انتها تعقيب كند.
در غالــب تصاوير، يك حركت شــاخص و معلوم نداريم، بلكــه عكس مجموعه اي 
از حركتهــاي مختلف را در خود دارد. در اين گونــه تصاوير، برآيند نيروهاي موجود در 

تصوير را بايد در نظر گرفت و عكس را در محل مناسب خود در صفحه قرار داد. 
در شــكل 33-3، تصوير افراد از پشــت، البته از جهت حركتي، خنثي ست. ولي مسير 
حركــت اين افراد خود جهتي را ايجاد كرده اســت كه به صورتــي مايل) مورب( كاملًا 
محسوس است. يك حركت افقي اصلي و چند حركت مايل كوچك هم در تصوير ديده 
می‌شــود و برآيند بصــري تمام اين حركتها، زاويه و جهت عكس را مشــخص مي كنند. 
جهــت مايل با مفهوم تعادل رابطه معكوس دارد. ايــن جهت بي ثبات ترين و در نتيجه پر 
تحرك‌ترين نيروي جهت‌دار بصري است ودر تصاوير وجود چنين‌جهتي بيش‌ازهمه جلب 

توجه مي‌كند. معنا و حالت آن نا آرام وپويا ومبين حركت ونشاط وضدايستايي است. 
در صفحه‌آرايي کتاب‌هاي مصور، بايد به كمك عواملي مانند حروف، تصويرپردازي، 
رنگ، فضاي ســفيد، كادر و ... ، دو صفحه مقابل هم را در حد امكان بيشــتر به يكديگر 
مربوط نمود. از جمله عواملي كه دو صفحه را به يكديگر مربوط مي‌ســازد، عكســي ست 
كه قســمتي از آن در صفحه ســمت راست و قســمت ديگر در صفحه سمت چپ باشد و 
حاشــيه ســفيد بين دو صفحه را به اندازه ارتفاع عكس از بين ببرد. جهت نگاه تصاوير دو 
صفحه نيز اگر با رعايت اصول تنظيم شــود، به اين ارتباط كمك مي كند. ســتون‌هاي هم 
ارتفــاع متن نيز در دو صفحه مقابل هم، ســبب ارتباط وتعامل بصري دو صفحه مقابل هم 

می‌شود.

شکل 3-33
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تعادل در صفحه: 
دســتگاه حسي انســان به گونه اي عمل مي كند كه انسان، هنگام مشاهده يك طرح يا 
تصوير، تمايل شــديدي به تعادل دارد. در صفحه‌آرايي يكي از راههاي رسيدن به تعادل، 

تقارن است )شكل 3-34(. 
در کتاب‌هاي خطي و نيز کتاب‌هاي چاپ سنگي دوره قاجار، صفحات داراي تعادلي 
كــه بر مبناي تقارن آرايش يافته اند، فراوان يافت می‌شــود. اما بايد توجه كرد كه امروزه 
در صفحه‌آرايي، ايجاد تعادل به وســيله تقارن راه حل ارزشــمند و هوشمندانه‌اي به شمار 
نمی‌رود و تقارن، زبان بصري مناســب قرن ما نيســت. از اين رو، بهتر اســت با استفاده از 

روش‌هايي غير از تقارن، تعادل را در دو صفحه مقابل هم ايجاد كرد. 
      در شــكل 35-3، نمونه‌هايــي از دو صفحه مقابل هم در كتاب مصور را مشــاهده 

مي‌كنيد كه در آنها طراح بدون استفاده از تقارن، تعادل لازم را ايجاد كرده است. 

شکل 3-35

شکل 3-34
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با دقت در روابط ســفيدي‌هاي صفحه، تصاوير و شــرح آنها و نيــز امتداد خطوط كه 
گاهي به طور موقت قطع می‌شــود و سپس دوباره ادامه مي يابد، متوجه مي شويد كه غالباً 
يك توده انبوه بصري از تصوير و حروف شــرح تصاوير داريم و ســفيدي​ها بيرون از اين 
توده و اطراف آن قرار گرفته‌اند و اين انســجام عوامل بصري و اســتقرار سفيد خواني در 
اطراف آن و استفاده بسيار محدود و اندك از سطوح سفيد در توده بصري فشرده اي كه 
در ميان فضاهاي حاشــيه اي ايجاد شده است، در رسيدن به يك نتيجه مطلوب، صفحه‌آرا 

را ياري می‌دهد.
از تناســب طلايي يعني نســبتهاي 3 به 5 يا 5 به 8 هم می‌توان براي دســتيابي به تعادل 
بصري اســتفاده كرد: عكسهايي كه نسبت به طول و عرض آنها چنين است، نسبت ارتفاع 
مطلــب در صفحــه اول فصل كتاب به ارتفاع كل صفحه؛ قراردادن عكس در قســمتي از 

صفحه كه تناسب فاصله محور عكس تا بالا و پايين صفحه، طلايي باشد، ... 
تعادل، شــرط ضروري براي هر اثر گرافيكي و به طور كلي هر اثر تجســمي اســت و 
زيبايــي را حاصل تعادل، همراه با رمز و راز می‌دانند. البته از مفهوم »زيبايي« در فلســفه و 
در هنرهاي گوناگون تعابير متنوعي وجود دارد؛ اما شــك نيســت كه يكي از عوامل مهم 

رسيدن به زيبايي، تعادل مي باشد. 

صفحه‌آرايي کتاب‌هاي كودكان: 
در صفحه‌آرايي کتاب‌هاي كودكان، اصل مهم، رعايت سادگي و پرهيز از پيچیدگي 
اســت. ســفيد خواني، يعني وجود ســطوح ســفيد علاوه بر حاشــیه‌ها و رعايــت آن در 
صفحه‌آرايي كتاب كودك، بســيار ضروري ســت. از اين رو نبايد صفحات از تصوير و 
نوشــته كاملًا پرشوند و سفيدي نداشته باشند. اما تقســيم اين سفيديها در صفحات، بايد با 
رعايت ضوابط و مباني بصري صورت گيرد و به ســهولت خواندن و درك مفهوم كمك 
كند. گروه ســني كودك نيز بايد در نظر گرفته شــود. سفيد خواني كتاب كودك 6 تا 7 

ساله نسبت به سفيد خواني کتاب‌هاي نوجوانان بيشتر است. 
شكل 36-3، نمونه اي از تركيب مناسب حروف و تصوير در كتاب كودك و رعايت 
سادگي لازم براي اين گونه کتاب‌هاست. صفحه‌آرايي كتاب كودك، بايد به القاي نوعي 
نشــاط و ســرزندگي كمك كند و تداعي حالتي جدي و عبوس را نداشته باشد؛ در عين 
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حال كمك به رشــد و شــكوفايي شــعور و هوش كودك نمايد و البتــه اين هدف‌ها در 
تركيب با تصوير سازيها حاصل می‌شود.

شکل 3-36

در صفحه‌آرايــي کتاب‌هاي كــودكان، دو صفحه مقابل هم را با تأكيد زياد، بايد يك 
تابلو و يك صفحه ديد و در حد امكان، اين دو صفحه را به هم مربوط نمود كه به صورت 

يك تابلو ديده شود. 
يكــي از روش‌هاي رايج براي رســيدن بــه اين هدف، ادامه تصويــر از يك صفحه به 
صفحه مقابل است. )شكلهاي 37-3، 38-3 و 39-3 ( به سادگي تركيب بصري دو صفحه 
مقابل هم در اين شــكل‌ها توجه كنيد. در شــكل 39-3، حــروف در اصطلاح، با تصوير 
بافته شــده اســت و شــكل ابتداي ســطرها در امتداد تصویر و متأثر از آن مي باشــد. اين 
روش، در صفحه‌آرايي کتاب‌هاي كودكان بســيار كاربرد دارد كه درآن سطح حروف از 
عناصر تصوير جلوه مي كند و يك ســطح خاكستري براي كامل كردن تصوير را تداعي 

مي‌نمايد. 

   

شکل 3-37

در صفحه‌آرايي کتاب‌هاي كودكان، از زمینه‌هاي تمام صفحه رنگي هم براي دستيابي 
به هدف‌هايي كه ذكر شــد، اســتفاده می‌شــود؛ اما بايد اين زمینه‌هــاي رنگي به گونه اي 
انتخاب شوند كه با تصويرسازيها تركيب كلي مناسبي داشته باشند و از جلوه آنها نكاهند. 
در توالــي صفحات هم كودك بايد تنوع لازم را حس كنــد و تصميمهاي يكنواخت در 

صفحات پياپي كه قابل پيش بيني هستند، مردود مي باشد. 
ورود به كتاب، ارجح اســت كه حس ورود و پايان آن، حسي از تمام شدن و پايان را 

القا كند. 
غالب کتاب‌هاي كودك، صفحات اندكي دارند و در نتيجه به شــيوه مفتول، صحافي 
می‌شوند كه در صفحات بعد توضيح داده شده است. در اين شيوه صحافي، طراح می‌تواند 
يك تصوير سراســري را در صفحه وســط كتاب قرار دهد كه تنهــا دو صفحه مقابل هم 

يكپارچه كتاب مي باشد. 
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در صفحه‌آرايي کتاب‌هاي كودكان، از زمینه‌هاي تمام صفحه رنگي هم براي دستيابي 
به هدف‌هايي كه ذكر شــد، اســتفاده می‌شــود؛ اما بايد اين زمینه‌هــاي رنگي به گونه اي 
انتخاب شوند كه با تصويرسازيها تركيب كلي مناسبي داشته باشند و از جلوه آنها نكاهند. 
در توالــي صفحات هم كودك بايد تنوع لازم را حس كنــد و تصميمهاي يكنواخت در 

صفحات پياپي كه قابل پيش بيني هستند، مردود مي باشد. 
ورود به كتاب، ارجح اســت كه حس ورود و پايان آن، حسي از تمام شدن و پايان را 

القا كند. 
غالب کتاب‌هاي كودك، صفحات اندكي دارند و در نتيجه به شــيوه مفتول، صحافي 
می‌شوند كه در صفحات بعد توضيح داده شده است. در اين شيوه صحافي، طراح می‌تواند 
يك تصوير سراســري را در صفحه وســط كتاب قرار دهد كه تنهــا دو صفحه مقابل هم 

يكپارچه كتاب مي باشد. 

شکل 3-38

شکل 3-3٩
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تمرین
11 براي رمان »بينوايان« در قطع وزيري )24 ×16/8 ســانتی‌مترپس از برش( كه بدون -

تصوير است ، گريد مناسب طراحي كنيد.
22 براي كي كتاب داســتان مصور ويژه كودكان حدود كلاس اول دبســتان كه قطع آن -

خشتي اســت )22/5×22/5 ســانتی‌متر پس از برش (، پايه كار )گريد( مناسب طراحي 
كنيد. 

33 با مشــاهده چند نمونه كتاب مصور، پنج نوع گريد متفاوت را اســتخراج كنيد و ارائه -
دهيد. 

44 براي كي مجموعه عكس تصاوير محيط زيســت در قطع 28/5×21 ســانتی‌متر پس -
از برش )محلي(، گريد مناســب طراحي كنيد و آن را به صورت دو صفحه مقابل هم ارائه 

فرماييد. 
55 در تمرين فوق، پس از طراحي گريد، هشت صفحه از اين آلبوم عكس را صفحه‌آرايي -

كنيد. شروع اين هشت صفحه، از صفحه زوج باشد و فرض شود كه غير از كي عنوان براي 
هر هشت صفحه، واژگان ديگري مانند متن يا شرح عكس وجود ندارد. 

66 همان تمرين تكرار شــود با اين تفاوت كه هر تصوير، حدود بيست كلمه شرح داشته -
باشد كه توضيح مربوط به همان عكس است. 

77 براي كي كتاب درسي دانشگاهي در قطع 28/5×21 سانتی‌متر پس از برش )رحلي(، -
كه تعدادي از شــكلها و عكســهاي آن بايد نسبتاً كوچك ارائه شــود و عده اي در اندازه 

متوسط و تعداد اندكي بزرگ، گريد مناسب طراحي كنيد.
درانجام تمام اين تمرينات، ضروري اســت كه نتيجه را هنرآموز محترم كارگاه تأييد 

كند و از راهنمايي‌هاي او بهره مند شويد. 


